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 :  عطار

می  علم  خورشیدزبان  چو   جوشد 
 

گنگ  معرفت  جاوید  زبان   است 
 

 (36، ص نامهالهی)

 ***** 

 :  عطار

بین  عشق  حِکبازی  میمَکْه   کندت 

شب  تِمَکْحِ در  پَ  ی او   زاغ   رِّچون 

تیزرو فرستد  بادی  آن  از   بعد 

طِ بگیرد  رهگذر فْپس  در  را   ل 

طِن  آز تافْبگیرد  را  حساب   ل   در 

نیستی  نمازی  جز  کس  همه   گر 

نَ  کارِ چنین  جز  تماموَبْ حکمت   د 

رهِ  حِ  در  هزاران  صد   ست ا  تمَ کْاو 
 

اِمی  میکند  رحمت  و   کندنکار 

می  را  چراغ کودکی  با   فرستد 

چراغِآک بک    ن  رو   ،شاو  و   برخیز 

ک  چه  بی   ؟ چراغ  آنشتی  کز   !خبرای 

بمی او  با  شَه  کند  عتابقَفْصد   . ت 

عشق مَکْحِ را  نیستیتش   بازی 

م رَلاجَ آمد  چنین  این  خود   دام م 

بَصّحِ  را   ایه قطر  . ستا  رحمتی  رحْه 
 

 ( 316، ص منطق الطیر)

 ***** 

 :   عطار

دولتِ شناسی   روحانیان  کی 

از   فَحِ  اینتا  نگردی  تورْکمت   د 

نامِ  که  بَ  هر  راهِرَآن  در   عشق   د 

بِاین  ،رفْک   کافِ  فه رِعْمَالْ  قِّحَجا 

شود  انک  آز پرده  بازفْک   از گر   ر 

علم   آن  و  لیک  چه  زند از  ره   چون 

میانِ   ؟ یونانیان  کمتِحِ  در 

حِ در  شوی  مَ  کمتِ کی  تودین   ؟ رد 

دیوانِ  در  آگاهِ  نیست   عشق   دین 

فای  سدو ز  دارم   ؛ فلسفهتر 

ک  از  کرد  توانی  اِفْتو   حتراز ر 

مردمِ بر  زند   بیشتر   آگه 
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حِ آن  از  افروختی گر  دلی   کمت 

حِ  شمعِ بسوخت   کمتِ دین چون   یونان 

 ! دین  ای مردِ  ،تاس  رب بس ثْیَ  کمتِحِ
 

سوختی هم  بر  فاروق  چنان   ؟ کی 

نَآز  دل  شمعِ بر  علم  فروخت تْن   وان 

فشان   یونان  بر  دردِخاک   ! دین  در 
 

 ( 439، ص منطق الطیر)

 ***** 

 : سنایی

دین اندر حریم  خورید  شرعی   ؛ شراب حکمت 

 برون کن طوق عقلانی، به سوی ذوق ایمان شو 
 

 ...  گویان یونانی ین عشرت هوسا   ند ازامحرومکه   

ایمانی؟  ذوق  پیش  به  یونان  حکمت  باشد   چه 
 

 (220 - 221 ص ،سلوک هایتازیانه)

 ***** 

 : خاقانی

پرد بر   منهید   امل ۀ  چشم 

میامیزید سخن  در   فلسفه 

است  فلسی  از  کم  فلسفی  هر   نقد 

زادمرکب   که   است   عربۀ  دین 

اسطور   را   ارسطو   ۀقفل 

فرسود  را   فلاطون  ۀنقش 
 

کرد  بر   ...   منهید  ازل  ۀجرم 

منهیدوآن جدل  آن  نام   ...   گهی 

کیس در   منهید  عمل   ۀفلس 

منهید کفل  بر  یونانش   داغ 

منهید  الملل  احسن  در   بر 

منهید حلل  بهین  طراز   بر 
 

 (172چاپ دکتر سجادی، ص  ،دیوان خاقانی)

 ***** 

 :  عطار
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بدانی  تا  خواهی  جام  گر   ولی 

جم جامِ  هشیار  ،شنیدم  مردِ   ! ای 

 ! ای دوست  ،ست ا  ن جام جم عقلبدان کآ

دو  هر  در  که  ذرّه  آن   ست ا  جهان  هر 

تعریف  و  اسرار  و  صنعت   هزاران 

ت عقل  بر  تماموبنا  این  و   ست ا  ست 
 

زندگانی   اندر  خویش  از   بمیر 

گیتی  در  بسیارنمایکه  بود   ،ی 

 ست چون پوست وو حسّ ت  ، ستوکه مغز ت 

در عیان  همه  تو  عقل   ست ا  جامِ 

تکلیف و  حکم  و  نهی  و  امر   ،هزاران 

روشن ا  از جامین  چه  هرگز   ؟ ست ا  ترت 
 

 (268، ص نامهالهی)

 ***** 

 :  عطار

گفت اکاملی  بسیمی   :سته   باید 

عقلِ  باید  قیاسبی   لیک  و   حد 
 

حکمت  و  کسی   ،علم  گویا  شود   تا 

حکمت یک  خاموش  شود   شناس تا 
 

 (452، ص نامهمصیبت)

 ***** 

 :  عطار

خیال  سالکِ خیل  از   بگذشته 

حلّ  :گفت دستور  عقدِ   ای   ! لکم   و 

قدّ  تکلیفِ  خرقۀ بر   وستت  دین 

بگرفتیذره  نیستی  گر   یای 
 

بجَ  آمد  عقل  عِپیش  از   قالسته 

 ملک   نیست رایج بی تو هرگز نقدِ

ب سرحدّ   حدّ ه  تا   ستو ت  نیستی 

نپذیرفت  ای ه ذر  ییتکلیف 
 

 (422، ص نامهمصیبت)

 ***** 

 : عطار
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دگر   هر راهی  و  مذهب  در   کسی 

مانده  کم  در  و  کیف  در   فلسفی 

افراشته  سر  تقلید  بر   جمله 

نام   نای کرده  توانش  را   تعصب 

جدل   این  بهر  آموخته   کلام 

خلا بهر  ف این  از  خوانده   غلو ی 

را  تحصیل  شده  غرقه  خسی   هر 

شهوتِصد سر   هزاران  و  پا   بی 
 

دگر   چاهی  در  شبهه  از  دلی   هر 

نفیِ در  مانده عالَ  سفسطی   م 

پنداشته خود  چو  را   پیشوایان 

اسرار را  نام   شبهه  کرده  دانش   و 

ب آن  حیل ه  و  بهر  درشده   منطق 

منجّ آن  علو و  بهر  از  گشته   م 

را تحصیل  نه  را   ،لیک   تفضیل 

و بام  از  جان  گرد  کرده   در   حلقه 
 

 (163، ص نامهمصیبت)

 ***** 

   :عطار

گفتش هی  :عقل  عقل  نداری   چ تو 

مختلف آمد  عقل  از  دین  و   کیش 

مجاز صد بی  آرد  حجت   هزاران 

سرگشت دایماً  تزلزل   ای هدر 

انکارها خاست  عقل  وجود   از 
 

پیچ می  عقل  در  همه  این   نبینی 

درِ معتکف  بر  شد  توان  چون   ؟ او 

باز  پیش  فرستد  شبهت   عالمی 

سررشت طالب  تردد   ای هدر 

نمودِ اقر  وز  بود   ارها عقل 
 

 (423، ص نامهمصیبت)

 ***** 

   :عطار

اتفاق بودی  هیچ  گر  را   عقل 
 

اشتیاق  سر  تا  پای  دلستی   چون 
 

 (423، ص نامهمصیبت)

 ***** 
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 :  عطار

تو  :گفت تو  با  نبودت یی،  تا   ره 

ب   یک باقی  تا  تو  از  موی   د وَسر 

می فنا  و  فقر  اگر   بایدت لیک 

گم   ایه سای آفتاب شو  در   شده 

در تو  راه  شدن ا  لیک  منزل   ین 

مردان  گر بایدت   حالِ  ،چو   مردان 

از   از    آن  ،بگذر  حساول   خیال گه 

میان   در  حاصل   شود  جانحال 

منزل تو  در  ، پنج   راست و  ت  ، نهاد 

خیال  وی  از  دوم  و  حس   اولش 

از چارم  دلا  منزل  جای   ست ا  و 

بشناختی چنین  چون  را  خود   نفس 

آمدی  بیرون  پنج  هر  زین  تو   چون 

خویشتن  ،خویشتن مدام   ،بی   بینی 

می  بجمله  دیگری ه  بینی   چشم 

گوئی سخن  آنِ  ،هم  نه   زفان   تو 

است  منبع  کدامین  کاین  بدانی   گر 

پاکباز رسیدی  منزل  بدین   چون 

اوفتاد نهایت  بی  جان  ره   چون 

راز  انواع  از  بینی  آنجا   آنچه 

بینی   رسی  اینجا  خود  تو   همه چون 

گیر  خویش  راه  و  اکنون  برو   پس 
 

نبودت   جانِ  ،عاشق  عقلِ   آگه 

ب  مشتاقی  و  مستی  تو   د وَکار 

می خدا  هست  در   ، بایدتنیست 

شو بالصواب   ،هیچ  اعلم   واللّه 

درونِ در  الا  شدن  نیست   دل 

حال   قربِ بایدتوصل   ، گردان 

 ! اینت حال  ،دلآنگه از    ،عقلگه از    آن

شود آسان  کار  جانت  مقام   در 

راست  و  چپ  از  است  تو  بر  تو   راستی 

عقل سیم  وا  پس  قیل  جای   قال   ست 

جان  ست ا  مشکل  راهِ  ،ستا  پنجمین 

حق  در  خود  باختی جان   شناسی 

آمدی خرقه  گردون  هفت   بخش 

جان و  جان   ،عقل  و  عقل  تمام  ،بی   بینی 

می  کری جمله  باشی  تو  و   شنوی 

بمانی   آنِ  ،زندههم  نه   جان   تو 

ی »قصۀ   یَ»و    «ربصِبی   ...  است   «سمعبی 

دراز  گردد  گویمت  بر  همه   گر 

اوفتاد  غایت  و  حد  بی  آن   شرح 

باز گفت  نتوان  سال  هزاران   صد 

همه  دینی  و  دنیائی  شود   حل 

وادی   گیرپنج  پیش  در  درون   در 
 

 (398، ص نامهمصیبت)
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 ***** 

 :   عطار

تو کمال   هرچه  و  نقصان  ز   داری 

ب آمد  عدد  عدد ه  حس  در   صورت 

معنوی را  عدد  بودی  احد   تو 

م  بار درَپنج  پنج  از  خیال  را   ک 

دانند نفس  یک  در  همه   ایه تو 

اوستاد گر اول  افتادت  حس   چه 

ب تو خاسته  حس  از   معنی در حقیقت 

صفت در  کردی  زنده  را  او  تو   چون 
 

ت  خیالو  حس  راه  از  بخشیده   را 

احد اندر  عدد  آمد  خیال   پس 

قوی  دوری  مکان  از  و  زمان   کز 

یک تو  ادراک  صدهزار   کرد   دم 

شاگردی خوانند  ، گرچه  خود   ای ه ز 

اوفتاد   ز برتر  کار   اوستادت 

کار کر   لیک  او  راست صورتت   د 

معرفت صد  صورتت  در  او   داد 
 

 (422، ص نامهمصیبت)

 ***** 

 : عطار

اسرار  ه  ب این  نقش  ار   بندیعقل 

طو چندان  عقل  است   ر ورای   بیش 
 

بندی  زنار  گبرکان   میان 

ب  و که  است عد  بیش  غور  در  را   هم 
 

 ( 120، ص اسرارنامه)

 ***** 

 :  عطار

است  بارگاهی  را  ما  عقل   ورای 
 

یک   فلسفی  است ولیکن  راهی   چشم 
 

 ( 121، ص نامهاسرار) 

 ***** 
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 :  عطار

او   بشناس  بدو   ودخَه  ب  هن،  راتو 

هم جْعَ آن  از  مَ  هیرشز  با   تفَرِعْشد 

علم از  ازا  برتر  بیرون  و   تسْعیانْ  ست 

بی  جز  نشان  نیافتزو  کس   نشانی 

بمانْ حیران  او  سودای  در   د عقل 

وَصْ گنجِ  بر  را  نیست عقل  دست   لشَ 

کارِ در  جان   ای هسرگشت  ؟او  چیست 

قیاسمی چندین  حقمکن  ای   !شناس، 

فَ  جان  و  عقل  جلالش  شدت رْدر   وت 
 

بدو  خیزد  او  از  خِ  هن   ،راه   ...  درَاز 

شَ در  نه  و رْکاو  آید  صِ  هن  ح   ...   تفَدر 

ق ن آز در  بی   وسیِ دُّکه   تسْنشانْخود 

جان   ای ه چار نیافتجز  کس   ...  فشانی 

عَ ز  انگشت  جْجان  بمانْد ز  دندان   در 

آن پاک  نیست جانِ  هست،  گر   جایگه 

جگرخواری آغشته  ب  ،دل   ای ه خون 

نن آز کارِآکه  قیاسبی   ید  در   چون 

مَ  جان  و  گشت  حیران  شده بْعقل   وت 
 

 ( 237 - 238، صص منطق الطیر)

 ***** 

 :    عطار

حق  اندر  کاملعقل   ستا  شناسی 

می گر   عشق  تکمال   را و  باید 
 

کامل  ازلیک  دلا  تر  و  جان   ستا  و 

نگشا پرده  این  دل  ز  تی جز  را د   و 
 

 (423، ص نامهمصیبت)

 ***** 

 :   عطار

گرد  اسرار  محرم  شو،  دین   مرد 

هاشمی نبیِّ  شرعِ  از   نیست 

است کردن  پیمبر  فرمانِ   شرع 

دان زردشت  شیوۀ  را   فلسفی 

گرد   بیزار  فلسفی  خیال   وز 

آدمی یک  فلسفی  از   دورتر 

است کردن  سر  بر  خاک  را   فلسفی 

دان پشتاپشت  شرع  با   فلسفه 
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ب وَد بس  می  ک ل،  عقلِ  را   فلسفی 

ک ل عقلِ  جهانِ  صد  حقیقت   در 

زندگی  ندهد  »امر«  گر  را   »عقل« 

آمده  س ست  آن  از  عقلت   استرهبرِ 

امر محوِ  کن  را  خویش  عقل   عینِ 

شود ناپیدا  خمر  از  اگر   عقل 

خدای  امرِ  و  باید  »قل«  را   عقل 

ماندت ک ل  اگر  و  جزو  اگر   عقل 

راست افتاد  »ق ل«  ز  چون  عقلت   عینِ 
 

ب وَد بس  می  »قل«  امرِ  را  ما   عقلِ 

»قل« امرِ  یک  هیبتِ  از  شود   گم 

بندگی؟  عقلی  کرد  تواند   کی 

 استکاو به نفسِ خویش خودر ست آمده 

خمَر محوِ  عقلت  عینِ  نگردد   تا 

شود؟ بینا  »ق ل«  امرِ  سِرِّ  به   کی 

رهنمای  هم  و  رهبر  هم  شود   تا 

ماندت  »ق ل«  بفکنی،  عقلت   عینِ 

خطاستع این  قل،  از  پیچد  سر  اگر   قل 
 

 (156، ص نامهمصیبت)

 ***** 

 :  عطار

افتاد علت  در  فلسفی  عقل   چو 

اشکال علت  نه  نه  و  دین  در   است 
 

بی   مصطفا  دین  افتادز   دولت 

دین  ه  ب این  نیست  تسلیم  ملت جز   و 
 

 ( 121، ص نامهاسرار)

 ***** 

 :  عطار

 او خطا گفت  ،و چرا گفتاهمی هر ک

وهم خاک  و  نبات  چون  و   ست ا  چرا 
 

گفت  چرا  باید  چرا  خود  تا   ؟بگو 

ک این  دریابد  پاک اکسی   ست ا  فهمو 
 

 ( 121، ص نامهاسرار)

 ***** 
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 :  عطار

خاکی  چو  را  محمد  راه   اگر 

می  دور  گو  فلسفی  قول   باش ز 

تو  با  خویش  اعتقاد   بگویم 

داشت  پیرزن  مشتی  که  مذهب   همان 

من   چون  و  بشناس  عاجز گبسی   رد 

داده  ب پیرزن  آن  ا کل  اقرار ه   ست 
 

پاکی   ز  گردد  تو  خاک  عالم   دو 

می مهجور  زیرکی  و  عقل   ...  باشز 

با  اگر بیش  این  شود  کی   تو  چه 

 اینک سخن راست   ،ستا  مرا آن مذهب

ب  این  الحق  عجایز وَعلی  دین   د 

ب و  ت ره  در  جزوی ه  را  انکار ا   هر   ست 
 

 ( 120، ص نامهاسرار)

 ***** 

 :  عطار

بو جاهل  اگر  بردعقل  جانت   د 

فرمان که  بهتر  آن  شودعقل   بر 
 

برد  ایمانت  آرد  تکبر   ور 

گر  شود  ورنه  شود  ،کامل   کافر 
 

 (424، ص نامهمصیبت)

 ***** 

 :  رعطا

ک مابلعمی  بودو  خویش  عهد   رد 

چار او  بود  کتابکرده  پاره   صد 

سجود یک  در  شبش  و  روز   چارصد 

 شبی بس سهمگین   ،هایک شب از شب

گفت بیش  صانع  نفی  دلیل   صد 

آفتاب  سوی  آورد  خویش   روی 

بگذرد امکان  حد  از  چون   عقل 

بود  بیش  عبادت  سالش   چارصد 

حجاب رفع  در  و  توحید  در   جمله 

وجود دریای  بود  کرده   غرقه 

زمین خاک  از  برداشت  خود   ، روی 

گفت خویش  خدای  را  گردون   شمع 

کردش کلبٌ  ،سجده  کِمِ   صار   لابن 

گردد ز  بلعمی  بگذرد،   ایمان 
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بایدت سلامت  حد  در   عقل 

می   گر ساده  عقل  خویش تو  ز   یابی 

چه   نظامگر  بی  باشد  ساده   عقلت 

خطر از  عقل  چنین  باشد   دورتر 
 

بایدت ملامت  و  مدح  از   فارغ 

عقلِ از   صد   بیش   یدهبرّم د   چنان 

تمام  گرداند  تو  مقصود   لیک 

زودتر یابد  مقصود  عجب   وی 
 

 (424، ص نامهمصیبت)

 ***** 

 :  عطار

اوفتد ه  ک  هر نقصان  عقل  در   را 

خطاست  گرچه  را  دیوانه   لاجرم 

زین   رود جا میخیر و شر چون جمله 
 

فی   او  اوفتد کار  آسان   الجمله 

می  بهرچه   رواست   ،گستاخیه  گوید 

می زیبا  دیوانه   رود نوحۀ 
 

 (426، ص نامهمصیبت)

 ***** 

 : عطار

ترجمان حق  از  عقل  گفتش   ست پیر 

ح   آمد  کائناتنافذ  در  او   کم 

هست که  شاخی  هر  عقل  درخت   بر 

می   هر لافی  عقل  از  او   زندکه 

 که هر کس را که گردد عقل صافن آز

قال  و  قیل  از  مرد  گشت  تواند   کی 

نیکسال یک  تا  که  باید   نامها 
 

آسمان  و  زمین  عدل   ستقاضی 

ح  مشکلات هست  کلید  او   کم 

آن دستآفتاب  برد  نیارد   جا 

می  گزافی  و  کذب  سر   ؛ زنداز 

ماند کذب  نه  سرش  گزاف   ،در   نه 

کمال صاحب  خود  عقل  مقام   در 

بی  را  تمام عقل  گرداند   عقده 
 

 (423، ص نامهمصیبت)

 ***** 
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 : عطار

تو  :گفت تو  با  نبودت یی،  تا   ره 

ب   یک باقی  تا  تو  از  موی   د وَسر 
 

نبودت   جانِ  ،عاشق  عقلِ   آگه 

ب  مشتاقی  و  مستی  تو   د وَکار 
 

 (397، ص نامهمصیبت)

 ***** 

 :  عطار

ت خطاب  ادبر  و  خاص واقبل   ست 

چشمِ نیستی  در  شود  باز  چون   تو 

شوی   دیده چون  هستی  عین   ور در 
 

خلاص   در  گاهی  و  قیدی  در   گاه 

پ خود  از  گرداند  بازاقبلت   اک 

دگر قیدی  کند  دم  هر   ادبرت 
 

 (422، ص نامهمصیبت)

 ***** 

 :  عطار

علم اگر   آن   صورت   بنمایدت 

گردد  تابنده  تو  جان  بر   اگر 

علمِ  راهِ  تو  غیباگر   دانی    
 

حیوان  بیابی  کدورت  ،آبِ   ...  بی 

کو گردددلت  بیننده  را   نین 

تو خاک  زندگانی   شود   آب 
 

 (285، ص نامهالهی)

 ***** 

 : فردوسی

سپاه  اندر  تاریکی  به  آمد   چو 

از کوه سنگ   که هر  بردارد   کس که 

سیاه  کوه  ز  برآمد   ، خروشی 

زآن شود  چنگ   هکپشیمان  به   دارد 



13 
 

برندارد شود   ،وگر   پشیمان 

گوش  بنهاد  آواز  سوی   سپه 

سنگ آن  بردارد  بگذرد   ، که   اگر 

ک گفت  گناه ایکی  از  هست  رنج   ین 

گفت کشید  :دگر  بباید   لختی 

ز برد  نبردآیکی  دیگر  و  سنگ   ن 

شدند  هامون  به  حیوان  آب  از   چو 

هربج  آستی  ستند  و  بر   کس 

بود یاقوت  ز  پر  یکی   کنار 

 داشت اوی کس که کم  پشیمان شد آن

برنداشت  تر آنپشیمان  کس که خود 
 

دردِ  هر  شود  به  درمان  سوی   دل 

هر شد  ز   پراندیشه  خروشآکسی   ،  ن 

رنجِ نشمرد  پی   ناآمده 

راه  به  بردن  سنگ  و   پشیمانی 

چشید نباید  رنجش  و  درد   مگر 

خ یکی   داشت  کاهلی  از   رد دیگر 

شدند بیرون  راه  تاریکی   ،ز 

کاستی و  کژی  شد   پدیدار 

گوهرِ  از  پر  را   نابسود  یکی 

خ چنان  اوی وزبرجد  بگذاشت   ار 

گوهرِ آ  از بگاشت  ن  سر   پربها 
 

 ( 285ص 1157، چاپ مسکو، نشر هرمس، ص نامهشاه)

 ***** 

 : عطار

 رای سَمحنت  این  ستا  تاریک  جمله

 جای تاریک  این  در   جانت  هبرِر

 سر  و  پا   بی  تاریکیِ  ینا  در  تو

 بسی   جوهر  ین ا  از   برگیری  تو  گر

 ! کسهیچ   ای  ،جوهرت  نباید  ور

 را و  ت  جوهر  این  دوَبْنَ  ور   ،دوَب   گر
 

چون    وی  در   رهنمای   جواهرعلم 

علمِ ا  علم   جوهرِ و   فزای جان  ست 

ماند سکندر  راه   ای ه چون   ربَبی 

پشیمان یابی  را  کسی خویش   تر 

پشیمان بس هم  بود  خواهی  تو   تر 

پشیمان  یابم  زمان  تهر  را تر   و 
 

 ( 394 - 395، صص الطیرمنطق )

 ***** 

 : عطار
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راه  این  شرحِ  بگفتم  نوعت  صد   به 

شنودی حرفی  همه  زین  گر   دلت 

 های مرده استها زین همه دل خلل 

نبشت بتوان  ناخنی  بر   نهمه 
 

آگاه  تو  جان  یکی  از  نیست   ولی 

نبودی حاجت  سخن  چندینی   به 

دل استکه  برده  راه  از  هوا  را   ها 

بر آسان  گذشتنا  ولی  نتوان   و 
 

 ( 162، ص اسرارنامه)

 ***** 

 :  عطار

مخوان حق  حیاتِ  بهرِ  جز   علم 

حدیث و  تفسیر  و  است  فقه  دین   علمِ 

فقیه و  م قریّ  و  است  صوفی  دین   مردِ 

نجات مغزِ  را  پاک  علمِ  سه   این 

 سه منبع است   اصل و این این سه علم است  

نیست  تهدید  از  که  حقا  سخن   این 

برده  بویی  علم  هر  این  در   ام من 

بس و  است  این  دین  که  بدانستم   چون 

این  کردم  سوختند  ترک  تا   همه، 
 

مدان   خود  »نجاتِ«  خواندن،  »شفا«   وز 

خبیث گردد  این،  غیر  خوانَد   هرکه 

من  گر خوانی،  این  سفیه نه  خوانم   ت 

و   است  اخلاق  صفاتح سنِ   تبدیلِ 

این   از  بگذشتی   است  «لاینفع»هرچه 

می  دیده  ز  نیستاین  تقلید   رود، 

برده  رگویی  رنگی  هر   1ام پیشِ 

بس و  است  این  یقین  آنها،  نیست   ، هیچ 

دوختند کلاهی  تَرکم  آن  از   تا 
 

 (156 - 157، صص نامهمصیبت)

 ***** 

 :   عطار

امامِ  احمدِ بود  حنبل   عصر 

ز   وچون   آمدی   خالیعلم    فکر 

بود  فضلِ  شرحِ  حصر  از  برون   او 

پیشِ آمدی   رِ شْبِ  زود   حافی 

 
 . های گوناگون انجام دادن )از تعلیقات دکتر شفیعی()کنایه( آزمون  رنگ پیش هر رگویی بردن: - 1
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پیشِ در  کسی  یافتیبِ  گر   شرش 

امامِ آخِ»  ی:گفت تو   می عالَ  ر 

می  سخنهرکه   نوینشْمی  ، گوید 

گفتنبح  احمدِ چنین  من  ی ل   که 

زو    1علمْ  نیک  بِهْمن   نیک  بدانم 
 

بشْ کردنش  ملامت   تافتی در 

تو  آدمی  از  نخیزد   داناتر 

می سرپابرهنه  این   «؟! ویدپیش 

ب  اَگوی  در  س ردم  و   ن نَحادیث 

بِ را  خدا  ولیک  هْ او  داند  من    .ز 
 

 ( 353، ص منطق الطیر)

 ***** 

 :  عطار

 علمت هست، در علمت عمل کن!   چو

کردن  ،مرغیشتر کار  وقت   که 

بباید و  ت کاری  دین  علم  با   را 

کردار و  ت ذره  یک  دین  علم  در   را 

بکن کاری  خاماک  ؛برو  کار   ستا  ین 

ک نبندد اکسی  کارش  و  داند   و 
 

عمل  و  علم  از  کن  ،پس  حل   ! اسرار 

مرغیّ  خوردن  چو  وقت  اشتر  چو   و 

بباید ه  ب کرداری  علم   قدر 

ز بخروار آبسی  دین  علم  که  به   ن 

ت دین  علم  تمامو  که  حرفی   ستا  را 

بر ا  بر او  که  بگری  خندد   و   خویشن 
 

 ( 142، ص اسرارنامه)

 ***** 

 :  عطار

گم راه  در  دانشی  بی   راه مرو 

خود  چراغِ پیش  دانش  و   دار  علم 

ک است اکسی  مستقیم  چراغی  را   و 

ک نیستاکسی  دانشی  چراغ  را   و 

راهِ  تاریک  که  و  پ ا  دور  و   رچاه ست 

سرنگوسار افتی  چه  در   وگرنه 

بیم تند  باد  ز  را   ست ا  چراغش 

نیست آسایشی  در  که  دانم   یقین 

 
 . 670علم در اینجا به معنی »علم حدیث« است. نگاه کنید به تعلیقات دکتر شفیعی کدکنی بر این بیت، ص   - 1
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ب  دانش  نَ  ،دوَوگر   دبوَکردار 

پارسایی  صد  نهی  هم  بر   اگر 

بی وَب  سخر  د  زاهد   دیو   ۀعلم 
 

و و  ت نَ  را  بار  را   ...  دبوَدانشت 

رهایی یابی  کی  نیست  علمت   ؟ چو 

زن علم  در  کالیو  ،قدم  مرد     ! ای 
 

 ( 141، ص اسرارنامه)

 ***** 

 : عطار

بو  ت قیمت  و  ا  علمه  را   کرداربه  ست 

داری ه  ب کار  و  علم  که  آن   قدر 
 

ب  درافزودی  من  همچون   گفتار ه  تو 

ارزیآبد داریآبد  ،ن  مقدار   ن 
 

 ( 145، ص اسرارنامه)

 ***** 

 : عطار

گویی علم  کز  آن  ،سخن   ستا  راست 

لدنّ علم  داریوگر  دوستی  ای   ، 
 

آن  درخواست  دل  اهل  از   ست ا  مرا 

پوست وَب  ما  علم  و  مغز  تو  علم   د 
 

 ( 142، ص اسرارنامه)

 ***** 

 :   عطار

سیمرغ کار  عجب  ،ابتدای   ! ای 

پَ  میانِدر   وی  از  فتاد   ریچین 

پَ آن  از  نقشی  برگرفتهرکسی   ر 

پَ نگارستانِاکنون  ر  آن   تسْچینْ  در 
 

بگْلوه جِ  نیم  برذشت  گر  شب چین 

پ  کشوریلاجرم  هر  شد   رشور 

نقش آن  دید  درگرفت  ،هرکه   کاری 

بالصّ  و   علمَالْ  بواطل ا » اینْ  «ینلو   تسْاز 
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 ( 265، ص منطق الطیر)

 ***** 

 :  عطار

کار زهی  و  علم  زهی  و  چشم   زهی 

می   شیرِ  مِدَ چینخدا  تا   رفت 

گفتندا  از شو »  :ین  دین  و  داد   مرد 
 

بحرِ  و  علم  خورشید   خّارزَ  زهی 

م  گشت  آهو  ناف  علمش   شکینز 

ج  علم  یثرب  شوز  چین  به  را   «!ستن 
 

 (128، ص نامهالهی)

 ***** 

 :  عطار

سالکِراه  را  فکرِ  رو   اوست  ره 

گفت باید  آورد  ،ذکر  فکر   تا 

وهمِ کز  پدید   فکرتی  آید   عقل 

ب   فکرتِ کفّوَعقلی  را د   ار 

آمد  سالکِ کار  در  که  افکرت   ست ه 

دیگر فهمی  و  ذوق  را  دل   ست ا  اهل 

افکند کار  در  فهم  آن  را   هرکه 
 

ک  م آفکرتی  اوست ن  ذکر  از   ستفاد 

معنیِ آورد   صدهزاران   بکر 

نه غیب پدید  ،ستا  آن  نقل آید  ز   آن 

قلبی مردِ ا  فکرت  را  ست   کار 

عقل ز  آمد  ،نه  پدیدار  دل  ااز   سته 

ز آک برتر  ن  عالم  دو  هر   ست ا  فهم 

افکند اسرار  دریای  در   خویش 
 

 (159، ص نامهمصیبت)

 ***** 

   :عطار

از    پیشِ نْبِ  آن بعد   نظر   مایدت 
 

را    و  وادییمعرفت  پا   سر   بی 
 

 ( 392، ص منطق الطیر)
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   :عطار

آن نتابد  میتا  تمام چه   باید 

م لْ بتابد  حاصل  چون   آیدت ک 

ش م ر!م لْ این  دولت  و  دان  این  نیز   ک 

 جهان  این  کِ لْم   به   قانع   شوی   گر

 معرفت  در   سلطنت  دایم  هست

 دوَب   رفانعِ  مِعالَ  مستِ  هرکه

 دوَب   کیلْ م   او  پیشِ  معالَ  کِلْم 

 روزگار   لوکِ م   بدانندی   گر

 درد   ز  نشینندی   ماتم  در  جمله
 

نَگْ  تو  بر  هرگز  م دامکار   شاید 

آیدت  دل  در  هرچه  آید   حاصل 

زین  ذرّه  ش م ر!  عالَمیای  دین   از 

 جاودان  بمانی   ضایع  ابد  تا

 صفت  این  آید  حاصل  تا  ،کن  دهْجَ

 دوَب   سلطان  جهان   قِ لْخَ  همه  بر

 دوَب   کیلْ ف    او  رِبَحْ  در  کلَفَ  هن 

 ، کناربی   بحرِ   ز  شربت  یک   ذوقِ

یک  نبینندیروی   درد   ز   دیگر 
 

 ( 396، ص منطق الطیر)

 ***** 

   :عطار

م   گردد  گم  مرد  هزاران   دام صد 

در   باید  جانیکاملی   فرْگَشِ  او 
 

اَسرار  تا  تمامیکی  گردد   بین 

غَ کند  بَ   اصیِوّتا   ف رْژَ  رِحْاین 
 

 ( 393، ص منطق الطیر)

 ***** 

   :عطار

مردی،   در   سنگبود   چین  کوهِ  شد 

ریزد  زمین  بر اشک   زار   زارِ  چون 

فتد سنگی  آن  از   میغ  دستِ  در   گر 
 

می   زمین   دوبارد  اشک  بر   چشمش 

آشکار  اشکِ  گرددسنگ   مرد   آن 

زو   قیامت  جزتا   دریغ   نبارد 
 

 ( 393، ص منطق الطیر)
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 ***** 

 :  عطار

 یگوراست   پاکِ   مردِ  آن   م لْعِ  هست

 تان همّبی   ۀ غصّ   از  علم  کهن آز
 

شدن  باید  چین  به  بجو  آن   ،گر   ی! را 

شد کی  ،سنگ   ؟ تانمعنکافرز    تا 
 

 ( 393، ص منطق الطیر)

 ***** 

 :                                                                                                 عطار

هم  روز  و  مخسب  شب  ! مخورمی   در 

 گرددت  مگ   طلب   تا  ،تو  طلبمی
 

مگر   آید  پدید  تو  در  طلب   این 

خوابِ  خوردِ و  گرددتگ  شب    روز   .م 
 

 ( 394، ص منطق الطیر)

 ***** 

   :عطار

خموش!  مردِ  کای  بود  نوشته   این 

باش! زنده  شب  زاهدی،  مردِ  تو   ور 

دار! شرم  عاشق،  مردِ  هستی  تو   ور 

روز به  پیماید  باد  عاشق   مردِ 

بی ای  آن،  نه  اینی،  نه  تو   فروغ! چون 

کفن در  جز  عاشقی  بخفتد   گر 

جَهْ  سرِ  از  عشق  در  تو  آمدیچون   ل 
 

اگر    کوش!بازارگانیخیز،  سیم   ، 

باش! بنده  و  روز  به  تا  کن   بندگی 

کار؟  چه  عاشق  دیدۀ  با  را   خواب 

سوز ز  پیماید  مهتاب  همه   شب 

دروغ! می از  لاف  ما  عشقِ  در   مزن 

خویشتن  بر  ولی  گویم،   عاشقش 

آمدی  خوابْ نااهل  که  بادت!   خوش 
 

 ( 394، ص منطق الطیر)

 ***** 
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 :  عطار

بی ]آن ب وَد که  نغزش  و  خوش   خوابی 

جوینده می اگر  مرد!  ای   ای مخسب، 

دل کوی  در  بسی  کن   پاسبانی 

بگِْ دل  دزدانِ  از  راه هست   رفته 

صفت شد  پاسبانی  این  را  تو   چون 

بی  را  خونمرد  دریای  این  در   شک 

بی  او  ب رْهرکه  بسیار   دخوابیِ 

بی  ز  دل چون  بیداریِِّ  است   خوابی 
 

ب ودَ؟[  مغزش  و  سر  هرگز  را   خواب 

اگر   بادت!  خوش   ای گوینده خواب 

دزدان زآن  دل که  پهلوی  در   اند 

نگاه!  دزدان  از  دار  دل   جوهرِ 

آید   زود  معرفت عشق  و   پدید 

بی  ز  باید  برون معرفت   خوابی 

ب رْ بیدار  دلِ  شد،  حضرت  به   د چون 

دل!  وفاداریِّ  در  کن  کم   خواب 
 

 ( 395، ص منطق الطیر)

 ***** 

 :  عطار

کرد پیشه  پرستی  صورت  او   هرکه 

ت شهوانی  نفس  صورت   ستواصل 

صفت  عشق  در  گیر  صورت   ترک 

 صورتت جز خلط و خونی بیش نیست

بود زیبا  خون  و  خلط  از  آن   هرچه 
 

کرد  اندیشه  صفت  از  تواند   کی 

ت روحانی  جان  معنی   ستواصل 

معرفت آفتاب  بتابد   تا 

نیست اندیش  دور  مرد  صورت   مرد 

بود سودا  شدی  آن   مبتلای 
 

 (329، ص نامهمصیبت)

 ***** 

 : عطار

نَهیچ  که  وَبْکس  ایند   جایگاه  او 

دیگر   آن  چون  نه  وی  در  ره   استهیچ 

بسیاریِّ  ز  گردد   راه   مختلف 

است   سالکِ  ،تن  سالکِ دیگر   جان 
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ز تن  و  جان  کمال قْن   باز  و   صان 

آرَلاجَ پیش  که  ره  بس  پدید مم   د 

در شد  تواند  راهِ  کی   خلیل   این 

هرسِیْ کمالِرِ  تا   د وَب   وی   کس 

بِ هست رَّپَگر  که  چندانی  پشه   د 

سِیْلاجَ افتاد  م ختلف  چون   ر رَم 

زین  یافته  جامعرفت   است   تفاوت 
 

تَ در  دایم  زَوال یّ قّرَهست  و    

حدِّهر بر  آ  یکی  پدید مخویش   د 

هم بْم   کبوتِنْعَ  ؟یلپ  رِسِیْتلا 

حَ  بِرْق  کس  وی حالِ  بِ سْهر   دوَب    

کمالِ برَ صَرْصَ  کی  آید   ؟ دسته  ش 

هرگز  وِرَهم  طِ  نیفتدش   ریْهیچ 

مِ یکی  ب حْاین  آن  و  یافته راب   است   ت 
 

 ( 392، ص منطق الطیر)

 ***** 

   :عطار

آفتابِ  بتابد   معرفت   چون 

قَ  یکی هر   بر  شود   خویش   رِدْبینا 
 

سپهرِ  رهِ   از   ، صفتعالی   این 

صَ حقیقت  در  یابد   خویش   رِدْ باز 
 

 ( 392، ص منطق الطیر)

 ***** 

   :عطار

آفتابِ  بتابد   معرفت   چون 

قَ  یکیهر   بر  شود   خویش   رِ دْبینا 

همه  رِّسِ شود  ذرّاتش   روشن 

درون از  بیند   او   پوستْه  ن  ،مغز 

بیندهر م   ،چه  بیند  او   دام روی 

اَ زیرِ صدهزار  از   نقاب   سرار 
 

سپهرِ  رهِ  از   ، صفتعالی  این 

صَ حقیقت  در  یابد   خویش  رِ دْ باز 

شود  لخنِگ  گلشن  او  بر   دنیا 

ذرهّ  نبیند  دوستْ  ایخود   او  جز 

تمام ذرّه ذرّ بیند  او  کوی   ه 

می  آفتاب  تمایدنْبِروی   چون 
 

 ( 392 - 393، صص منطق الطیر)
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 ***** 

 : عطار

آفتابِ  بتابد   معرفت   چون 

قَ  یکیهر   بر  شود   خویش   رِ دْبینا 

همه  رِّسِ شود  ذرّاتش   روشن 
 

سپهرِ  رهِ  از   ، صفتعالی  این 

صَ حقیقت  در  یابد   خویش  رِ دْ باز 

شود  لخنِگ  گلشن  او  بر   دنیا 
 

 ( 392 - 393، صص منطق الطیر)

 ***** 

   :عطار

اَ ز  ذوقی  گر  شود   پدید سرارت 

این   تشنگیِّ کمال  ب بر   د وَجا 
 

پدی  شوقی  شود  نو  زمانت   د هر 

این  حلال  خون  ب وَدصدهزاران   جا 
 

 ( 393، ص منطق الطیر)

 ***** 

 :  عطار

تنِ پاسی  بی  پَ  و  س   ،رل  و   سترنجور 

وَضْحَ بی  دیدند  صفت صْ رتی  و   ف 

 افروختی میهتغنا  سْاِ  برقِ
 

شدهجا  ،شکسته  دل   نادرست   تن   ،ن 

اِ از  معرفت  دراکِبرتر  و   عقل 

یک   در  جهان   سوختیمی  زمان صد 
 

 (422 -423، صص منطق الطیر)

 ***** 

 :  عطار
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خِ طفل رَای  تو  راه  در   ! شیربِ  ید 

ذاتی چنان  رسم  گهآن من    ،در   ؟کی 

عِ   ین در  آلْتو  نی م  و   یان عدر    ه ی 
 

عقلِ  جستجویت  در  شده   پیر  گم 

زَهمَ م   ،من  از  رسمزَّنَدر  کی   ؟ ه 

زیان   بی و  سود  از  سودی  و   زیان 
 

 ( 242، ص منطق الطیر)

 ***** 

 : عطار

نیا  ؟چندگویم صفتی چون  در   ی 
 

کنم  معرفت  ؟چون  ندارم  من   چون 
 

 ( 237، ص منطق الطیر)

 ***** 

 :  عطار

گو آن وآییچه  دانین ،  تو  ، چه   یی آن 

را او  بشناس  بدو   ودخَه  ب  هن،  تو 

وَ را  نیست درخَ   او   فِصْ واصفان   ورد 

هم جْعَ آن  از  مَ  هیرشز  با   تفَرِعْشد 

وی  لْخَ  مِسْقِ از  نیست ق  بیش   خیالی 

ب وه  گر  نیک  گفتهگ  غایت  بد   اند ر 

علم از  ازا  برتر  بیرون  و   تسْعیانْ  ست 

بی  جز  نشان  نیافتزو  کس   نشانی 

ط است و صدهزاران  برتر  جان  از   ر 

بمانْ حیران  او  سودای  در   د عقل 

وَصْ گنجِ  بر  را  نیست عقل  دست   لشَ 

کارِ در  جان   ای هسرگشت  ؟او  چیست 

بشناس  را  تو  ،خویش   ی ی صدچندان 

بدو خیزد  او  از  خِ  ه ن   ،راه   درَاز 

هر   لایقِ و  مرد  نیست  هر   نامرد 

شَ در  نه  ورْکاو  آید  صِ  ه ن   ح   تفَدر 

نیست بیش  محالی  دادن  خبر   زو 

گفتندا  ز ا هرچ   خَ  ،و  گفتهاز   اند ود 

ق ن آز در  بی   وسیِ دُّکه   تسْنشانْخود 

جان   ای ه چار نیافتجز  کس   ...  فشانی 

گفت خواهم  ز  ،هرچه  استآاو  برتر   ن 

عَ ز  انگشت  جْجان  بمانْد ز  دندان   در 

آن پاک  نیست جانِ  هست،  گر   جایگه 

جگرخواری آغشته  ب  ،دل   ای ه خون 



24 
 

قیاسمی چندین  حقمکن  ای   !شناس، 

فَ  جان  و  عقل  جلالش  شدت رْدر   وت 

نَ و  رْب چون  انبیا  از  ر اد   لس ز 

عاجز   آمدند ب  روی جمله  خاک   ر 

لافِ  زنم  تا  باشم  که   ؟شناخت  من 

عالَ دو  هر  در  او  جز  نیست کس چون   م 

دریا ز  ی هست  موججی   زنوهر 

جوهر  هر آن  او  نیافتو  که   دریا 

شد موصوف  آن  ب   ،هرچه  کی   ؟ دوَآن 

ن  ؛مگو  «آن» اشارت  در   یدت آچون 

می  اشارت   بیان  هن  ،پذیردنه 

اصلا  مباش  این  !تو  بسا   کمال  و   ست 
 

نن آز کارِآکه  قیاسبی   ید  در   چون 

مَ عقل   جان  و  گشت  شده بْحیران   وت 

ج   ،کسهیچ  کلِّ  ، زویک  از   ،لک   پی 

خطابِ عَ»  در   آمدند   «ناکفْرَ ما 

که   او شد  نساخت   شناسا  او  با   جز 

سازد  که  هوس   تْاینْ  ؟با  و   ! سودا 

ندانی   پنج  تو  شش  سخن،   زن! این 

و    لا إلّا  شد  لا   نیافت آلاءِ 

مَ ب    این ت  نَبا  کی  آسان   ؟دوَگفتن 

مزندَ ن  ؛م  عبارت  در   یدت آچون 

دارد  هن علم  زو   نشان   هن  ، کسی 

 ست و بسا   وصال این  !م شوگ  ،ز تو  ،تو
 

 ( 237 - 238، صص منطق الطیر)

 ***** 

 :  عطار

گِ  خاکِ درما  کرد   بامداد  ل   چل 

 زو زنده شد  تن تن رفت و    جان چو در 

بینا دید  چون  را  گرفتیعقل   ی 

شد شناسا  اقرار  عَه  ب  ،چون   دادجز 
 

در    را  جان  آن  از  داد  آنبعد   آرام 

شد  بیننده  بدو  تا  دادش   عقل 

دادش شناسا  ،علم  گرفتیتا   ی 

کار    قِرْغَ در  تن  و  گشت   دادحیرت 
 

 ( 235، ص منطق الطیر)

 ***** 

 :  عطار
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شد موصوف  آن  ب   ،هرچه  کی   ؟ دوَآن 

ن  ؛مگو  «آن» اشارت  در   یدت آچون 

می  اشارت   بیان  هن  ،پذیردنه 

اصلا  مباش  این  !تو  بسا   کمال  و   ست 
 

مَ  ب    این ت  نَبا  کی  آسان   ؟دوَگفتن 

مزندَ ن  ؛م  عبارت  در   یدت آچون 

دارد  هن علم  زو   نشان   هن  ، کسی 

 ست و بسا   وصال این  !م شوگ  ،ز تو  ،تو
 

 ( 237 - 238، صص منطق الطیر)

 

 


